
نـگاه

‌روایتی از گروه‌های جهادی 

چند ســاعتی مهمانش بودیم؛ حدودا ۸۰ساله. می‌گفت لحظه‌ 
انفجار تنها بوده. ماهــواره گفته بود که مناطــق غیرنظامی را 
نمی‌زنند. صــدای جنگنــده و انفجار که نزدیک شــد، همراه 
شیشــه‌های پنجره، شیشــه تلویزیون هم خرد شد. گوشه‌ای 
پناه گرفته و زیر لب اشهد می‌خوانده. موج انفجار درِ خانه را در 
چارچوب کنده بود. همسایه‌ها نجاتش داده‌اند. درِ شکسته هنوز با 
کارتن پوشیده بود. دزدی بی‌مروت وارد خانه‌اش شده بود و حتی 
شیرآلات را برده بود. ‌تعریف کرد که چند روز بعد بچه‌های جهادی 
برایش شیشه نو آوردند و مشــغول جمع‌کردن خرده‌شیشه‌ها 
شدند. ‌صدای اذان که بلند شد سرک کشید به گنجه اتاق و یک 
ملحفه گلدار دوردوزی قدیمی آورد برای نماز. یادگاری مادر و 

تنها تکه سالم جهیزیه‌ای که از عمرش۶۳سال می‌گذشت.

نقاشی تعاملی چهره امام شهید 

همزمان با برگزاری سلسله مراسم چهلم شهدای جنگ تحمیلی، 
نخستین نقاشــی تعاملی تمثال مبارک امام شهید امت حضرت 
آیت‌الله امام‌خامنه‌ای در جوار قطعه ۴۲ گلزار شــهدای بهشــت 
زهرا)س( برپا شــد. این اثر هنری نوآورانه که بــا بهره‌گیری از 
ظرفیت‌های هنر تعاملی طراحی شــده بــود، فضایی متفاوت و 
مشارکتی را پیش‌روی زائران قرار داد. در این آیین معنوی، زائران 
و خانواده‌های معظم شهدا از اقشار مختلف از جمله بانوان و آقایان، 
کودکان و سالمندان، با ســایق و فرهنگ‌های گوناگون گرد هم 
آمدند و هر یک با دست خود سهمی در تکمیل این نقاشی داشتند.

پوریا تازه‌داماد بود
گفت‌وگو با خانواده شهید هنرمند پوریا شهبازی در تلویزیون همشهری

ریحانه مرتضوی | خبرنگار | پیکر شــهدای 

غلتیده در خون، همیشــه میراث جنگ بوده گزارش
است؛ شهدایی که هرکدام به سهم خود نقشی 
ماندگار در سرافرازی این خاک ایفا کرده‌اند. پوریا شهبازی، 
یکی از آنهاست که دهم فروردین‌ماه در ایست و بازرسی در 
کرج به شهادت رسید. او متولد سال‌1379بود‌ و در زمینه تئاتر، 
موسیقی و ســرود فعالیت می‌کرد. او که دانشجوی مدیریت 
فرهنگی بود تنها ‌4ماه زندگی مشــترک را تجربه کرد و به 
کاروان شهدا پیوست. خانواده شهید در برنامه »جان‌ایران« از 

قاب تلویزیون همشهری از این شهید گفتند.

کتابی که سپهبد موسوی خواست پس از شهادتش منتشر شود
کتاب زندگینامه امیر ســپهبد شهید ســیدعبدالرحیم موسوی که در زمان شــهادتش رئیس ستاد کل 
نیروهای مسلح بود، به قلم محمدمهدی بهداروند در انتشارات کتاب جمکران منتشر می‌شود. گفتنی 

است که این کتاب، به دلیل درخواست امیر، پس از شهادت ایشان روانه‌‌ بازار شده است.

جانفشانی شهدا، سد محکمی در برابر دشمن
یعقوب سلیمانی، معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران: اگر ایثارگری و فداکاری شهدا 
نبود، قطعاً امروز شــاهد شــرایط فعلی نبودیم. دشــمنان با هدف تجزیه کشــور و ضربه‌زدن به آرامش 

کشور وارد میدان شدند، اما پایداری مردم و جانفشانی شهدا سد محکمی در برابر آنان ایجاد کرد.
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یادداشت

کمی دورتر، ما همسایه آقا بودیم 
یادش به‌خیر! حتی خط ایرانسل را هم از نمایندگی خیابان 
»‌کشوردوســت« خریدیــم... اصلا این خیابــان را از قدیم 
دوست داشتیم. هر وقت مســیرمان خیابان جمهوری بود، 
از کشوردوست می‌رفتیم ســمت خانه. به بچه‌ها می‌گفتم 
از دور به آقا ســام کنید. دلمان قرص بود، آقا هست. زمانی 
که ســفر می‌رفتند، ما هم می‌فهمیدیم؛ الهام می‌شد انگار. 
حتی پاســدارها هم طور دیگری پاسداری می‌دادند. معلوم 
بود صاحبخانه رفته ســفر. دلمان می‌گرفت؛ خصوصا سفر 
مشــهد که زیاد طول می‌کشــید. نوروز تهران زیبا بود؛ اما 
نمی‌ارزید به اینکه چندین روز همســایه‌مان نباشد. کمی 
دورتر، ما همســایه آقا بودیم. چه شــب‌ها پیاده می‌آمدیم 
برای عــزاداری محرم و فاطمیــه. در خیابــان کنار جوی 
آب می‌نشســتیم و ایده‌مان این بود افرادی کــه از راه دور 
 می‌آیند بروند داخل حسینیه اصلی و سوله‌هایی که بعدها 

اضافه شد...
 ســالی یک‌بار هــم به‌طور ویــژه می‌رفتم کشوردوســت.

۳۱ شهریور، برای پرداخت خمس در ساختمان وجوهات. 
گاهی دست دوســتی را هم می‌گرفتم و می‌بردم. می‌گفتم 
بار اول، خمس‌شــان را همانجا حســاب و پرداخت کنند. 
 بعدها دعایــم می‌کردنــد که چه بختــی افتــاده به مال 

و زندگی‌شان.
اول فروردیــن ۱۴۰۴ با جمعی از خبرنــگاران رفتیم برای 
حاشیه‌نویســی دیــدار نــوروزی. یکی از مســئولان بیت 
همراهمان بود و با کمترین تشریفات، از کشوردوست وارد 
شدیم. با دهان روزه و با دردی که در کمر و پا داشتم، 4ساعت 

در حسینیه نشستم. باورم نمی‌شد دوام بیاورم. 
آنقدر حواسم به حاشــیه‌ها و آدم‌ها بود که نفهمیدم چطور 
گذشت؛ به قدر چند دقیقه... این شد آخرین دیدار با آقا و 2نفر 
دیگر؛ سردار سلامی و سردار حاجی‌زاده. محافظ‌ها هرکاری 
کردند، سردار هوافضا حاضر نشد روی صندلی کنار مسئولین 

بنشیند. آمد توی صف‌ها و روبه‌روی آقا نشست. 
در روزهــای جنگ هم هر شــب بعــد از تجمعات از ســر 
کشوردوست رد می‌شــدم؛ اما دل نداشتم سرم را برگردانم 
و انتهایش را ببینم. نمی‌خواستم باور کنم آخر این خیابان، 
دیگر ســاختمانی وجود ندارد... کشوردوســت اما تمامی 
نداشت. چهلم آقا، قبل از ظهر و بعد از مغرب، 2بار دیگر راهی 
آنجا شدم. دو دیدار با حال و هوایی متفاوت. یکی پر از حماسه 
و فریاد و دیگری پر از ضجه و گریه. کشوردوست برای ما هیچ 

وقت تمام نمی‌شود...

محسن، برادر کوچک‌تر پوریا هم از او می‌گوید: 
»روزی که انبار نفت فردیــس مورد حمله قرار 
گرفت می‌دانستیم که آنجاست. نگرانش شدیم. پدر از او خواهش 
کرد که از محل آتش‌سوزی خارج شــود«. پوریا گفت: »یک عمر 
برای روضه ســوختن خانه حضرت‌زهرا)س( اشک ریختم، حالا 
که انسان‌های مظلوم دارند در آتش می‌سوزند، دست روی دست 
بگذارم و نگاه کنم.« او ادامه می‌دهد: »من همیشه در تعزیه‌ها نقش 

حضرت علی‌اکبر)ع( را بــازی می‌کردم و پوریا 
نقش امام‌حسین)ع(. در صحنه‌ای که حضرت 
علی‌اکبر برای وداع خدمت پدرش می‌رود و 
یکدیگر را در آغــوش می‌گیرند، آن دقایق 

برای من شیرین‌ترین لحظه‌های زندگی‌ام 
بود. لحظاتی که بــا پوریا همدیگر را در 
آغوش می‌گرفتیم، احساس می‌کردم 

فقط ما دو نفر روی زمین هســتیم. 
بی‌نهایت دلتنگ آن روزها و 

اجراهای مشترکمان 
 می‌شـوم.«

روزی که انبار نفت آتش گرفت
مکث

میثم رشیدی‌مهرآبادی؛ نویسنده

از کودکی زلفش به هنر گره خورد
 حاج‌بهرام شــهبازی، پدر شــهید که خود از راویــان دفاع‌مقدس و 
پیشکسوتان روایت فتح است، ماجرای ازدواج با همسرش و تولد پوریا 
را اینگونه تعریف می‌کند: »ســال ۱۳۷۶ در فرهنگسرای خاوران و در 
نمایشی به نام »اینجا، کربلا« با همسرم که بازیگر آن کار بود، آشنا شدم و 
ازدواج کردیم. او هم مثل خودم مذهبی و بسیار دلبسته امام‌حسین)ع( 
است. سال ۱۳۷۹ صاحب 2 فرزند دوقلو شدیم که آقا‌پوریا 5دقیقه از 
خواهرش پریا بزرگ‌تر و فرزند اولمان بــود. پوریا از همان ابتدا زلفش 
به هنر گره خورد و نخستین نقشــی هم که بازی کرد، نقش حضرت 
علی‌اصغر)ع( بود و به مرور در این فضا رشد کرد. با اینکه جوانی کاملًا 
امروزی و خیلی خوش‌پوش بود اما اعتقادات خاص خودش را داشت؛ 
مثلًا به نهج‌البلاغه کاملًا مســلط بود. جدا از هنر نمایش، آهنگساز هم 
بود و صدای بسیار خوبی داشت. در کارنامه‌اش آثار اعتقادی و انقلابی 
زیادی دیده می‌شود که یکی از معروف‌ترین آنها کار »بیسیم‌چی« است؛ 
حاصل همــکاری با ابوذر 
روحی، خواننده ســرود 

سلام فرمانده.«

نحوه شهادتش روضه مجسم بود
تنها ‌4ماه از ازدواجش می‌گذشت و همسرش همکار هنری او بود. 
لاله مصطفایی، مادر شهید از نقش‌های مشترک عروس و پسرش 
در نمایش‌های آیینی می‌گوید: »آشنایی ما با عروسم برمی‌گردد به 
زمانی که برای گرفتن تست بازیگری به یک مدرسه ابتدایی رفتم 
و همان دختر بااستعداد پذیرفته شد. پس از آن در گروه ما حضور 
داشــت. حتی در نمایش‌هایی آیینی، پوریا نقش امام‌حسین)ع( 
و عروســم نقش حضرت زینب)س( را بازی می‌کرد.همیشه قبل 
از اجراها به عشق امام‌حســین)ع( و حضرت‌زینب)س( گلویش 
را می‌بوســیدم. خودش هم بر اثر اصابت ترکش به ناحیه گلو به 
شهادت رسید. 3ساعت قبل از شــهادتش پیراهنی رنگی به تن 
داشــت، بعد آن را عوض کرد و به جــای آن پیراهنی 
مشکی پوشید. فرمانده‌اش که دلیل این کار را پرسید، 
به او گفته بود: »من امشــب شهید می‌شوم و می‌روم 
پیش سیدعلی... خوب نیست که با لباس رنگی بروم.« 
ایمان داریم که پوریا مزد تمــام زحمت‌هایش را در 
آن لحظه گرفت.« درپایان برنامه پدرشــهید شعری  
را مداحی کرد که می‌گوید بعد از شــهادت پوریا 
ورد زبانش ش��ده:»گذرم تا به در خانــه‌ات افتاد 

حسین)ع(/خانه آباد شدم، خانه‌ات آباد حسین)ع(«‌


